
19

دو زن بعد از تعارف چای مسموم به زنی، او را بیهوش و پسر هشت‌ماهه‌اش 
را ربوده و متواری شدند. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، نوزدهم آذر امسال زنی 40 ساله به شعبه یازدهم 
گاهی تهران رفت و باشــکایت از دو زن گفت: عصر روز گذشته با پسر  پلیس آ
هشــت‌ماهه‌ام برای خریــد از خانه بیــرون رفتــم. در میانه راه خســته شــدم و 

روی پله نشستم. 
دو زن بــه بهانه پرســیدن نشــانی خانــه‌ای ســمتم آمدنــد. خانه فامیل‌شــان 
را گــم کــرده و از مــن کمــک خواســتند. مــن هــم نشــانی را گفتــم. بعــد محــل 
بازار را پرســیدند تا از آنجــا خرید کنند. برای نشــان دادن مســیر بــا آنها همراه 
شــدم تا راه را گــم نکننــد. وقتی بــه نزدیکی بــازار رســیدیم گفتند،خســته‌اندو 
از فلاســکی کــه همــراه داشــتند، مشــغول نوشــیدن چــای شــدند. یــک 
لیــوان چــای هــم بــه مــن تعــارف کردندکــه بعــد از نوشــیدن آن بیهــوش 
شــدم. وقتــی به خــودم آمــدم فهمیــدم  مــردم مــرا بیهــوش یافتــه و بــا کمک 
 اورژانــس بــه بیمارســتان رســانده‌اند. آن دو زن پســرم ماهــور را ربــوده 

و ناپدید شده‌بودند. 
 بعداز این شکایت، ماموران فیلم دوربین‌های محل ربایش کودک را بازبینی 
کردند و معلوم شــد گفته‌های شــاکی درســت اســت. احتمال می‌رفت دو زن 
نــوزاد ربا هدفشــان اخاذی باشــد امــا هیچ تماســی با ایــن خانــواده نگرفتند. 
احتمال مــی‌رود آنها نوزاد را بــه خانواده‌ای فروخته‌باشــند، با گذشــت دو ماه 

و پیدا نشــدن نوزاد، با درخواســت قضایی بازپرس شــعبه هشــتم بازپرســی 
دادســرای شــهرری، تصویرکــودک  ربــوده شــده در روزنامــه چــاپ می‌شــود تا 
چنانچه مردم از سرنوشــت او اطــاع دارند، به دادســرا یــا اداره یازدهم پلیس 

گاهی تهران اطلاع دهند.   آ

مــرد میانســال کــه از پیرمــرد تنهایــی نگهــداری 
می‌کــرد، بعــد از مــرگ مشــکوک او بــه اتهــام قتــل 
تومــان  میلیــون   150 انتقــال  شــد.  بازداشــت 
از حســاب پیرمــرد بــه حســاب ایــن مــرد، شــک 

ماموران را بیشتر کرد.
 بــه گــزارش خبرنگارجام‌جم، شــامگاه پنجشــنبه 
بیست وهشتم بهمن امسال مردی با پلیس110 
 تهــران تمــاس گرفــت و از مــرگ مشــکوک مــرد 
84 ســاله همسایه‌شــان درمحله ولنجــک تهران 
گاهــی  خبــر داد. مامــوران اداره دهــم پلیــس آ
 تهــران بــه آنجــا اعــزام و متوجــه به‌هــم ریختگــی 

شدند.
 بــا هماهنگــی قضایــی، پرســتار ایــن پیرمــرد کــه 
جســد را پیدا کرده بود به عنوان مظنون دستگیر 

شد.
او در تحقیقــات گفــت: از طریــق یکی از دوســتانم 
که مدتی به عنوان پرســتار از پزشــک ســالخورده 
نگهــداری می‌کــرد بــا او آشــنا شــدم. دختــر ایــن 
پیرمــرد مقیــم آمریــکا بــود. بــا ســفر دوســتم بــه 

شهرســتان، مــن مراقبــت از او را آغــاز کــردم. عصر 
دیــروز به اتاقــش رفــت و خوابیــد. بعد از ســاعتی 
ســراغش رفتم که متوجه شــدم نفس نمی‌کشد 

بــا اورژانــس تمــاس گرفتــم. امدادگــران بعــد از 
حضور در محل، مرگ او را تایید کردند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد، چند روز قبل از 
مرگ این پیرمرد، 150میلیون تومان از حســابش 
واریــز  پرســتار  حســاب  بــه  و  شــده   برداشــت 

شده بود.
تنهــا مظنــون پرونــده در ایــن بــاره گفــت: دختــر 
پــدرش  بــرای  کــه  زحماتــی  خاطــر  بــه  پیرمــرد 

می‌کشیدم، این پول را به من داد.
بــا دســتور بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای 
در  پرونــده همچنــان  تهــران، مظنــون  جنایــی 
بازداشــت بــه ســر می‌بــرد و تحقیقــات از او در 
حالــی ادامــه دارد کــه قــرار شــد دختــر مــرد فــوت 
گاهــی تهــران  شــده بــرای تحقیقــات بــه پلیــس آ
احضــار شــود تــا بــا تحقیــق از وی معلــوم شــود او 
اجــازه داده تــا 150میلیون تومــان پول از حســاب 
پــدرش بــه حســاب پرســتار واریــز شــود یــا نــه؟ 
 همچنیــن پزشــکی قانونــی علــت مــرگ پیرمــرد را 

مشخص کند.
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 درگیری مرگبار 2پسر نوجوان 
بر سر یک دختر

درگیری دو پســر نوجوان بر ســر یک دختر با قتل 
یکی از آنها پایان گرفت.

 بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم‌، شــامگاه جمعــه 
29دی امســال یکی از مامــوران کلانتــری نازی‌آباد 
با بازپرس کشــیک قتل دادســرای جنایــی تهران 
تمــاس گرفــت و او را در جریــان درگیــری مرگبــار 
دو نوجــوان قــرار داد. بــا دســتور قضایــی تیمــی 
گاهــی تهــران  از مامــوران  اداره‌دهــم پلیــس آ
تحقیقــات را آغــاز کــرده که معلوم شــد ایــن دعوا 
خ داده بــود. مامــوران بــه تحقیــق از  در خیابــان ر
دوست مقتول که شاهد جنایت بود، پرداختند 
کــه وی گفــت: دوســتم و ضــارب از مدت‌هــا قبل 
بــا هم اختــاف داشــتند. دیشــب من و دوســتم 
در مســیر بازگشــت بــه خانه بودیــم که بــا قاتل و 
دوســتش رو‌به‌رو شــدیم. آنها با دیدن ما شــروع 
بــه کل‌کل کــرده و می‌گفتنــد نبایــد از محلــه آنهــا 
عبور کنیم. با مــا درگیر شــدند و دعوا بــالا گرفت. 
یکــی از آنها دوســتم را بــا چاقــو زد و بعــد دو نفری 

فرار کردند.
ماموران در تعقیب متهم به قتل بودند تا این‌که 
او و همدســتش که نوجوان بودند ســاعاتی بعد 
شناســایی و بازداشــت شــدند. متهــم نوجــوان 
ابتدا منکــر جرایمش شــد اما وقتی فهمید پســر 
17ساله فوت‌شده سکوت خود را شکست و به 
قتل او اعتراف کرد و گفت: مــن و مقتول پیش از 
این عاشــق یک دختر و رقیب‌عشــقی هم بودیم 
که او توانست آن دختر را به‌دست آورد. از او کینه 
داشــتم تا اینکــه شــب حادثــه او را دیــدم و با هم 
درگیر شدیم. او را با ضربه‌های چاقو زدم تا بترسد 

اما باعث مرگش شدم.

 دلیل تیراندازی هوایی 
رئیس پلیس اماکن غرب استان تهران 
فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران دربــاره 
کلیپ تیراندازی یکی از فرماندهان پلیس اماکن 

توضیحاتی را ارائه کرد.
ســردار کیوان ظهیری در تشــریح جزئیــات کلیپ 
منتشرشــده در فضــای مجــازی بــه جامعــه 24 
گفــت: براســاس گــزارش و شــکایات مردمــی 
مبنی‌بر سد معبر گسترده یک واحد صنفی میوه 
، ماموران  و ســبزیجات در شهرک شاهد شــهریار
اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس امنیــت 
عمومی غرب استان تهران برای بررسی موضوع و 

تذکر به واحد صنفی در محل حاضر شدند.
وی افزود: متاسفانه مالک واحد صنفی مزبور که 
ســاح ســرد در اختیار داشــت در مقابل تذکرات 
همــکاران انتظامی مقاومت و شــروع بــه توهین 
و فحاشــی می‌کنــد کــه در نهایــت بــا همــکاری 
فرزنــد و دوســتان خــود پــا بــه فــرار می‌گــذارد کــه 
در همین حیــن یکــی از افرادی کــه در فــرار متهم 
نقــش بســزایی داشــت توســط مامــوران حاضــر 
دســتگیر می‌شــود. ایــن مقــام ارشــد انتظامی در 
ادامه سخنان خود اظهار کرد: براساس اظهارات 
شهروندان ســاکن در منطقه، فرد دستگیرشده 
در مقابل تذکر شهروندان مبنی‌بر رفع سد معبر 
مقاومــت کــرده و اقــدام بــه قدرت‌نمایــی، ترویج 
خشــونت، ایجــاد رعــب و وحشــت و درگیــری بــا 
اهالی محل می‌کــرده که پلیس بلافاصلــه پس از 
دســتگیری، متهــم را با تشــکیل پرونــده تحویل 
مرجع قضایی داد. سردار ظهیری اذعان کرد: برابر 
دســتور مقام قضایی، متهم فراری تحت تعقیب 

قضایی قرار گرفت.

پس از ســقوط تیرهای چراغ‌برق بزرگــراه آزادگان، دو معتاد متجاهر کــه برای تامین 
، پیچ‌ها را سرقت کرده بودند، دستگیر شدند. هزینه مصرف مواد‌مخدر

بــه گــزارش جام‌جــم، ســردار علیرضــا لطفــی در توضیــح خبــر گفــت: در پــی ســقوط 
ع در دســتور کار  تعــدادی از تیرهــای چراغ‌بــرق بزرگــراه آزادگان بررســی موضــو

گاهــی قــرار گرفــت و در بررســی‌های صورت‌گرفته  گاهــان پایــگاه دهــم پلیــس آ کارآ
مشــخص شــد که این حادثه در پــی باز‌شــدن و ســرقت پیچ‌های چراغ‌برق توســط 
گاهــان پایگاه دهــم موفــق به شناســایی و  فرد یــا افــرادی انجــام شــده اســت. کارآ
دســتگیری دو متهم در محدوده جنوب تهران شــدند که در بازرســی بدنــی از آنان 

تعــدادی از پیچ‌هــای سرقت‌شــده چراغ‌برق کشــف شــد. متهمــان کــه از معتادان 
متجاهر هســتند در بازجویی‌های اولیه اظهار کردند بــرای تامین هزینه موادمخدر 
به ســرقت تجهیزات شــهری ازجملــه نرده‌هــای کنــار خیابــان و پیچ‌هــای چراغ‌برق 

اقدام‌ کرده‌اند.

دستگیری سارقان پیچ‌های چراغ‌برق بزرگراه آزادگان

 پـــســـر کـــوچـــولـــوی 

 گروه 
حوادث

4/5ســالــه ورامینی‌که 
چـــهـــارشـــنـــبـــه هــفــتــه 
گذشته هــمــراه بــا یک 
ــه  ــ ــال ــ دخـــتـــربـــچـــه 11س
ناپدید شده بود، سرانجام روز جمعه پیدا شد. 
ــا مــشــاهــده تــصــویــر  مـــســـؤولان بــهــزیــســتــی بـ
منتشرشده پسربچه در شبکه‌های مجازی، او 
را در حالی ‌که در منطقه خاوران و نبرد تهران در 

حال تکدیگری بود، پیدا کردند.
 ، از چــهــارشــنــبــه هــفــتــه پــیــش کـــه عــلــی‌اصــغــر
پسربچه 4/5ســالــه ورامینی ناپدید شــد، یک 
ــواده پــایــیــن نــرفــت.  ــانـ آب خـــوش از گــلــوی خـ
مــادر خــودش را مقصر می‌دانست و شماتت 
می‌کرد، پدر هم به‌شدت بی‌تاب بود و دربه‌در 
ــاری‌ که  دنــبــال فــرزنــدش مــی‌گــشــت. اولــیــن کـ
پــدر انجام داد، انتشار وسیع عکس پسرش 
در شبکه‌های مــجــازی بــود کــه کــارســاز بــود و 

سرانجام علی‌اصغر صحیح و سالم پیدا شد. 

 ناپدید شدن مشکوک
رضــا صالحی، پــدر علی‌اصغر در مـــورد ناپدید 
ــدن پــســرش بــه خــبــرنــگــار جــام‌جــم  و پــیــدا شـ
می‌گوید: »ما در ورامین زندگی می‌کنیم. پسرم 
روز چهارشنبه همراه با دختر 11ساله همسایه 
که من هیچ شناختی از آنها ندارم و خانه‌شان 
چند خــانــه بــا مــا فاصله دارد نــاپــدیــد شــد. آن 
ــودم  روز مــن در مــحــل کـــارم در قــالــیــشــویــی ب
و هــمــســرم در خــانــه بـــود. هــمــســرم مشغول 
لباس‌شستن بود که دختر همسایه ساعت 
ــد و او را بــرای  2 بــعــدازظــهــر دنــبــال پــســرم آمـ
ــرد. مدتی کــه گذشت،  بــازی‌کــردن بــا خــودش ب
پسرم به خانه برنگشت. همسرم که مشکوک 
شــده بـــود، دنــبــال پــســرم گشت امــا هیچ رد و 
نــشــانــی از او پــیــدا نــکــرد. ســاعــت 8 شــب بــود 
ــازه بــه مــن اطــاع داد.  کــه همسرم مــوضــوع را ت
ــــودم و مــی‌تــرســیــدم بلایی  ــران ب ــگ ــدت ن ــه‌ش ب
ــرای هــمــیــن عــکــس او را  ــ ــیــایــد. ب ســـر پــســرم ب
همراه با عکس دختر 11ســالــه در شبکه‌های 

اجتماعی منتشر کردم و همزمان دنبال او هم 
می‌گشتم.«

هــر ساعتی کــه می‌گذشت، دلــهــره ایــن‌کــه چه 
بلایی ممکن است سر علی‌اصغر بیاید، پدر و 
مــادر را زجر مــی‌داد. دست هیچ‌کدام به جایی 
بند نبود. پدر سراغ خانواده دختر ناپدیدشده 
رفت و آنها هم اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند 
خبر ندارند دخترشان کجا رفته است. در این 
گــاهــی رفــت و از ناپدیدشدن  مــیــان، پــدر بــه آ
پــســرش خبر داد. پــس از شــکــایــت، هرجایی 
که احتمال می‌دادند علی‌اصغر را برده باشند 
گشتند. از بهزیستی ورامین تا پزشکی‌قانونی 
و هرجایی که به فکرشان می‌رسید سر زدند 
اما علی‌اصغر انگار آب شده و به زمین فرورفته 

بود. 
، گوشی  سه روز پس از ناپدیدشدن علی‌اصغر
تلفن‌همراه پدر زنگ خورد. با هر کلمه‌ای که از 
ج می‌شد، گل از گل پدر  دهــان فرد مقابل خــار

می‌شکفت. علی‌اصغر پیدا شده بود.

 

ــدر ادامــــه مـــی‌دهـــد: »یــکــی از افـــــرادی کــه در  پـ
بهزیستی شرق تهران بود با من تماس‌گرفت 
و گفت عکس پسرتان را دیـــده‌ام و او حــالا در 
بهزیستی اســت. بـــاورم نمی‌شد. بــه مــا گفت 
ماموران کلانتری پسرم را در حالی ‌که در منطقه 
نبرد و خــاوران تهران مشغول تکدیگری بود، 

پیدا کرده و او را به بهزیستی برده بودند. 
روز شنبه هــم بــه بهزیستی رفتم امــا پسرم را 
تحویل ندادند و گفتند باید مراحل قانونی‌اش 
طی شود. قرار است از بهزیستی برای بازدید به 
خانه ما بیایند. من چون خیلی بی‌تاب پسرم 
بودم، اجازه دادند یکی دو دقیقه او را از نزدیک 

ببینم. با این‌که نتوانستم پسرم را به خانه ببرم 
امــا خوشحالم کــه صحیح و سالم پیدا شده 
ــرا در بهزیستی  ــاهـ ــم ظـ ــت. آن دخـــتـــر هـ ــ  اسـ
 اســــــــت. مـــــن شـــنـــاخـــتـــی از خـــــــانـــــــواده او 
ــدرش معتاد  نـــدارم امــا تــا جایی ‌کــه مــی‌دانــم، پ
است. حتی پدر و مادرش هم دنبال دخترشان 
نیامدند. فقط یکی از اقوام‌شان با من تماس‌ 
گــرفــت و گفت اوضـــاع چــطــور اســت کــه گفتم 
پسرم را پیدا کــرده‌ام. آن‌طور که من شنیده‌ام، 
ایـــن دخــتــر ســابــقــه نــاپــدیــدشــدن هــم داشــتــه 
ــاری نیست کــه چنین اتفاقی  اســت و اولــیــن ب

می‌افتد.« 

پسر 4/5ساله ناپدیدشده در ورامین در بهزیستی پیدا شد

یب علی‌اصغر کوچولو  فر
برای تکدیگری

پسر 4/5 ساله 
3 روز پس از 

ناپدید شدن 
در ورامین در یکی 
از مراکز بهزیستی 

در شرق تهران 
پیدا شد

تلنگر

قتل مرد میانجی با چاقو

معمای مرگ مشکوک پیرمرد و برداشت 150 میلیونی از حسابش

 رسیدگی به ماجرای 
آزار دختر ایرانی در ارمنستان

دختــر جوان که مدعی اســت در ســفر بــه ارمنســتان مــورد آزارواذیت 
مرد ایرانــی قرارگرفته در جلســه رســیدگی بــه این پرونده درخواســت 
ح کرد. متهــم نیز بــا انکار ایــن شــکایت، ادعا کرد  اعدام متهــم را مطــر

شاکی قصد تلکه‌کردن او را دارد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از حدود یک‌سال 
قبل و بــا شــکایت دختــر جوانــی در دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 
آغاز شــد. ایــن دختر در شــکایت خــود گفت: چنــدی قبل با یــک تاجر 
ایرانی مقیم ارمنستان آشنا شــدم و رابطه عاطفی میان ما برقرار شد. 
به دعوت او راهی ارمنســتان شــدم اما مشکلی برای ســینا پیش آمد 
و مجبور شــد به ایران برگردد. او نتوانســت برای من بلیتــی تهیه کند 
و به همین دلیل قرار شــد چند روزی نزد دوســتش ســهراب باشم تا 
برایم بلیت بگیــرد و برگــردم اما ســهراب از اعتماد من سوءاســتفاده 
کرد و مرا مــورد آزارواذیت قرار داد. حــالا که به ایران آمده‌ام از ســهراب 

شکایت دارم.
پس از این شــکایت دخترجــوان به پزشــکی‌قانونی معرفــی و پرونده‌ 
هم برای رســیدگی به شــعبه نهم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال 

شد.
بــا ارســال گــزارش پزشــکی‌قانونی و شناســایی ســهراب در تهــران‌، 
جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده برگــزار شــد. در ایــن جلســه دختــر 
جــوان بــه نــام ســارا در شــکایت خــود گفــت: ســینا وقتــی مجبــور بــه 
بازگشــت به ایران شــد، مرا به دوستش ســهراب ســپرد و گفت برایم 
خانــه‌ای بگیــرد. ســهراب مدعی شــد خانــه‌ای دارد کــه می‌توانــم چند 
روزی در آنجا باشــم و خودش به خانه دوســتش می‌رود تــا من بلیت 
تهیه‌کنــم و برگــردم. مــن هــم قبــول کــردم و اجــاره خانــه را هــم بــه او 
دادم اما او نیمه‌شــب با اســتفاده از کلیــد یدک وارد خانه شــد و به‌زور 
مــرا مــورد آزارواذیــت قــرار داد و کتــک زد. صبــح وقتــی از خانــه بیــرون 
ح کردم  رفت، نزد پزشــک رفتم و شــکایتی نــزد پلیس آن کشــور مطــر
 امــا شــکایتم رســیدگی نشــد و مجبــور شــدم بــه ایــران بیایــم و اینجا 

شکایت کنم.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت و با رد شــکایت ایــن دختر گفت: 
ســارا در ارمنســتان هم از من شــکایت کرد اما در آنجا ادعایش ثابت 
نشد و حتی به دکتر نیز مراجعه کرد اما دکتر در گواهی خود آزارواذیت 
او را رد کــرد و در آنجــا تبرئه شــدم اما این دختر دســت‌بردار نیســت و 
قصد تلکه‌کردن مرا دارد. شب حادثه من خانه دوستم بودم که سارا 
به من زنگ زد و گفت حوصله‌اش ســر رفته و خواســت بــه آنجا بروم. 
ح  من هیــچ کاری به او نداشــتم و نمی‌دانم چرا شــکایت تجــاوز را مطر

کرده ‌است.
 ســپس قضات خطاب به ســارا گفتند: پزشــکی‌قانونی در ایران اعلام 
کــرده شــما ســالم هســتید و آســیبی بــه بــدن شــما وارد نشــده؛ چــرا 
ح می‌کنید‌؟ ‌ســارا در پاســخ گفت من نظریه قبلی  چنین ادعایی را مطر
پزشــکی‌قانونی را قبول نــدارم. مرا به‌صــورت دقیق معاینــه نکرده‌اند 
اما در نظریــه جدید آثار جراحت‌های شــدید روی بدن من دیده‌شــده‌ 
 کــه ایــن جراحت‌هــا کار ســهراب اســت و مــن بــرای او درخواســت 

اعدام دارم.
‌ســپس وکیــل متهــم در جایــگاه قــرار گرفــت و در دفــاع از او گفــت: 
چطــور ممکــن اســت پزشــکی‌قانونی در گــزارش اولیــه خــود متوجــه 
جراحت‌هــای شــاکی نشــده و در نتیجــه معاینــات‌دوم به ایــن قضیه 
پی برده اســت؟ شــاید ســارا در فاصله زمانی دو نظریه پزشکی‌قانونی 
خ داده باشــد. ایــن صدمات  تصادف‌کــرده یــا حادثه دیگــری بــرای او ر
به موکل مــن مربــوط نیســت. با توجــه بــه انکارهــای موکلــم و نظریه 

پزشکی‌قانونی، درخواست تبرئه موکلم را دارم.
پــس از دفاعیــات متهم وکیــل مدافعش قضــات بــرای تصمیم‌گیری 

وارد شور شدند.

  پرداخت بیش از 8000 میلیارد تومان 
ح نهضت ملی مسکن به سازندگان در طر

ح نهضــت ملــی مســکن 6743 میلیــارد تومــان از محــل  در طــر
آورده متقاضیــان و 1310 میلیــارد تومــان از محــل تســهیلات به 

حساب سازندگان پرداخت شد.

بــه گــزارش هیبنــا  و بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی، محمــود شــایان 
مدیرعامل بانک مســکن در خصــوص تازه‌تریــن وضعیت افتتاح حســاب 
ح نهضت ملی مســکن در آن بانــک و پرداخت  و واریز وجــوه متقاضیان طر
 بانک  تســهیلات به ســازندگان اظهار کــرد: تاکنــون حــدود ۲۹۳ هزار نفــر در
ح نهضت ملــی مســکن حســاب افتتــاح کردند کــه از این  مســکن برای طــر
ح نهضت ملی مسکن  میزان حدود ۱۹۴ هزار نفر آورده خود را به حساب طر

واریز کردند.
ح نهضــت ملی مســکن را ۱۲ هزار  شــایان جمع آورده تاکنــون متقاضیان طر
و ۳۷۰ میلیــارد تومــان برشــمرد و افــزود: از جمــع آورده متقاضیــان تاکنــون 
6743 میلیــارد تومــان بــه حســاب ســازندگان واریــز شــده و 5627 میلیارد 
 تومان نیز نزد بانک اســت تا بــه تدریج به ســازندگان بنا بر پیشــرفت پروژه 

پرداخت شود.
وی ادامه داد: از محل تســهیلات نیز تاکنون 1310 میلیارد تومان به حساب 

سازندگان پرداخت شده است.

درگیــری بــر ســر جــای پــارک در شــرق تهــران رنــگ خــون گرفــت و مــرد میانجــی بــا 
ضربه‌های چاقو کشته شد.

به گــزارش خبرنــگار جام‌جم ، ســاعت 19 پنجشــنبه بیست‌وهشــتم بهمن امســال 
یکــی از مامــوران کلانتــری تهرانپــارس در تمــاس بــا بازپرس کشــیک قتل دادســرای 
جنایی تهران او را در جریان درگیری مرگباری در یکی از محله‌های شرق تهران قرار داد. 
ماموران از اهالی تحقیق کردند که پی بردند عاملان این جنایت مرد جوان پرایدسوار 
و دیگر سرنشــین آن بوده که در همین محله مســتاجر و مقتول هم مهمــان یکی از 

همسایه‌ها بوده که برای میانجیگری و پایان‌دادن به یک دعوا قربانی شد. 

یکی از شــاهدان درگیری گفت: مرد جوان مهمان خانه‌مان بود. در خانه بودیم که 
صدای دادوفریــاد و کمک‌خواهــی شــنیدیم. از خانه بیــرون زده و به کوچــه آمدیم. 
راننده خــاوری در کوچه پارک کــرده و با کارگــران مشــغول جابه‌جایی اثاثیــه بودند. 
دو سرنشــین یک خودروی پراید بــه دلیل جای پارک بــا راننده خــاور و کارگرهایش 
درگیر شــده بودند. مهمان ما جلوتر رفت تا با میانجیگری آنهــا را آرام کند که یکی از 
آنها با چاقــو ضربه‌هایی به او زد. مهمان مــا غرق در خون روی زمیــن افتاد و دو مرد 

پرایدسوار فرار کردند.
تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

ربودن ماهور از آغوش مادرش

علی اصغر 
قبل و بعد از ناپدید شدن 


